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مقدمه
بحث پیرامون آیه 213 از سوره مبارکه بقره است. بیان شد ی از اشالات که بر حومت اسلام وارد مکنند و آن را منتسب

به مرحوم آخوند خراسان کردهاند، این است که اگر اسلام حومت تشیل بدهد یا روحانیت در مسند حومت بیایند سبب
مشود که اولا روحانیت جایاه معنوی خودش در میان مردم را از دست بدهد. ثانیا سبب مشود که دین تضعیف شود. بیان

شد که چنین تعابیری ادبیاتش مربوط به زمان ماست و با زمان مرحوم آخوند سازگاری ندارد.

در پاسخ این اشال بیان شد که اگر این استدلال را بپذیریم، لازم مآید که بعث رسول و انزال کتب هم دچار اشال باشد. برای
اینه وقت بعث رسل و انزال کتب صورت گرفت، بین مردم اختلاف به وجود آمد. اگر خدای تبارک و تعال بعث رسل و انزال

کتب نداشت، بایدها و نبایدهای نبود، مردم بر ی امت واحده بودند و اختلاف در بینشان نبود. بیان کردیم که بر این مدعا خود
آیات قرآن هم دلالت دارند. از جمله آیه 213 از سوره مبارکه بقره که در جلسه گذشته اشاره کردیم. البته قبل از آن هم آیات
دیری را نیز به عنوان شاهد آوردیم که خود دین در عین اینه برای ی جماعت که مؤمن به آن دین مشوند وحدت ایجاد

مکند، اما کسان هم با آن مخالفت مکنند در نتیجه نوع اختلاف در جامعه به وجود مآید. بنابراین چون چنین اختلاف به
وجود مآید، نمتوانیم بوئیم که دین نباید از طرف خداوند تشریع و نازل شود.

ادامه بحث از آیه 213 بقره
.«يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب محيل قبِالْح تَابْال مهعم لنْزاو نْذِرِينمو ّرِينشبم ينِالنَّبِي هال ثعدَةً فَباحةً وما انَ النَّاسك»

گزارههای چهارگانه در این آیه
در این آیه چهار گزاره ‐به قول امروزیها‐، مورد توجه است:
 ی. مردم، ی امت واحده بودند؛ « كانَ النَّاس امةً واحدَةً »

در اینه مراد از «امةً واحدَةً» چیست؛ مجمعالبیان مگوید: دو قول وجود دارد. بعضها مگویند: امةً واحدة عل الهدایة.
بعض دیر مگویند امة واحدة عل الضلالة. به بیان دیر برخ مگویند «أنهم‏ كانوا عل‏ الفر»[1] و قول دیر این است که

«إنهم كانوا عل الحق».[2] این ی قسم، که مردم ی امت واحده بودند.

دو. بعثت انبیاء برای بشارت و انذار بشر
«فَبعث اله النَّبِيِين مبشّرِين ومنْذِرِين» خدای تبارک و تعال انبیاء را که هم تبشیر مکنند و هم انذار، ارسال کرده است.

سه. انزال کتاب بر محور حق
کتاب که به حق است ‐و ما عرض کردیم ترجیح این است که بالحق متعلق به کتاب باشد‐، کتاب «قبِالْح تَابْال مهعم لنْزاو»

که خودش مبین حق است. کتاب که خودش حق و میزان الحق است را خداوند همراه این انبیاء فرستاد. اینجا بحث این نیست
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که کتاب معجزه باشد یا نه؛ چون اولین کتاب مربوط به حضرت نوح و شریعت حضرت نوح است، در میان کتب آسمان قرآن
معجزه بوده و ادعای اعجاز درباره قرآن مطرح شده است، اما در بقیه دستورات بوده که خدای تبارک و تعال دادند.

چهار. حم کردن میان مردم
«ليحم بين النَّاسِ» گفتیم بعض«لیحم» را به خدا برگرداندهاند؛ «لیحم اله».[3] بعض هم به کتاب برگرداندهاند. احتمال

ينِالنَّبِي هال ثعوئیم «فَبه بچرا فاعل را به خداوند یا به کتاب برگردانیم؟! بل باشد. اصلا م النبهم وجود دارد که لیح سوم
... وانْزل معهم الْتَاب ليحم بين النَّاسِ» یعن لیحم النب بین الناس. احتمال سوم شاید بهتر از احتمال اول و دوم باشد که

ضمیر به خداوند یا کتاب برگردانده شود.[4] برای هر زمان نب همان زمان، حم کننده است. «لیحم کل واحدٍ من النبیین»
است.

با توجه به روایات که ما داریم، اگر کس بوید همان پیامبر را که خداوند فرستاد، خود آن پیامبر دستورات را هم مگفت،

انبیاء مبین کتاب اله
کتاب به تنهای به درد نمخورد، یعن اگر خدا پیامبری را نمفرستاد ول ی کتاب را به ی نحوی در میان مردم قرار مداد،

فایده نداشت. و لذا در مورد قرآن داریم؛ «وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم».[5] کتاب مبین مخواهد. اصل این
کتاب انبیاء علیهم السلام هستند؛ یعن آنها باید برای مردم بیان کنند. «لیحم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه»، در آنچه اختلاف

مکردند.

در ادامه آیه مفرماید: «و ما اخْتَلَف فيه ا الَّذِين اوتُوه من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنَات بغْياً بينَهم». مجمعالبیان پیرامون «فيما
اخْتَلَفُوا فيه» مگوید: «فيما اخْتَلَفُوا فيه من الحق قبل إنزال التاب‏»[6]، یعن مردم راجع به حق اختلاف داشتند، ی مگوید

خدا هست ی مگوید نیست، ی مگوید واحد است و ی مگوید واحد نیست، ی مگوید مثل ماست و ی مگوید
مثل ما نیست، قبل انزال التاب در اینه چه چیز حق است، اختلاف داشتند و انبیاء به وسیله کتاب حم مکردند به اینه چه

چیز حق است؟

اشال مجمع البیان بر وحدت امت بر کفر
مجمع البیان در اینجا این اشال را مطرح مکند که اگر اینها در حق اختلاف داشتند، چرا شما در «كانَ النَّاس امةً واحدَةً»؟

مگوئید که امة واحدة عل الفر یا عل الباطل؟ اگر امت واحدهای بر کفر و باطل بودند دیر اختلاف نداشتند! و حال آنه آیه
مفرماید: «فيما اخْتَلَفُوا فيه» جمع این چطور مشود؟ یعن اول مفرماید «امةً واحدَةً» بعد مفرماید «فيما اخْتَلَفُوا فيه»، اگر
امت واحده است ضمن اینه همهشان کافر بودند پس در کفر اختلاف نداشتند؛ در حال که عمده بیان انبیاء این است که «انْ

 تَعبدُوا ا اله»[7]؟

خود صاحب مجمعالبیان به این اشال جواب مدهد که چنین چیزی ممتنع نیست و مشود همه امت کافر باشند؛ اما کفر
ها «من جهة التقصير»[9] باشد؛ «كما كفرت اليهود و النصارى فاز آنها «من جهة الغلو»[8] باشد و کفر بعض بعض

المسيح»،[10] مسیحها گفتند: حضرت عیس ابن اله یا رب است؛ یهودیها عزیر را خدا قرار مدادند. اینها غلو مکردند یا
اشتباه در مصداق داشتند‐همهشان به حسب ظاهر کافر بودند‐، در عین حال اختلافات هم در این نسبتهای که به اشخاص از

باب غلو یا تقصیر مدادند، داشتند.

نقد جواب صاحب مجمعالبیان
این جواب نمتواند دقیق باشد، لذا باید در این «فيما اخْتَلَفُوا فيه» دقت کنیم ببینیم چه باید معنا کنیم؟ فهم این آیه واقعاً بسیار

مشل است. در اینه جواب صحیح چیست، در آینده بحث خواهیم کرد. به هر حال از این آیه استفاده مشود که حاکم پیامبر



است منته به وسیله قرآن حم مکند. به وسیله کتاب حم مکند. پی از شئون انبیاء حومت است، نه حومت به معنای
قضاوت صرف! بله یعن حم نمودن در هر آنچه که محل اختلاف بین مردم است.

يهف ا اخْتَلَفم مرجع ضمیر در و
مفرماید: «‏و ما اخْتَلَف فيه». مجمع البیان ضمیر را به حق برمگرداند؛ «و ما اختلف ف الحق إلا الذين أعطوا العلم»[11] مر

کسان که «اوتُوه» این حق را، «من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنَات»، بعد از اینه بینات برایشان آمد. ایشان مگوید « إلا الذين أعطوا
العلم به، كاليهود فإنهم كتموا صفة النب بعد ما أعطوا العلم به»[12]یعن خدا مفرماید بعد از آنه اینها به وسیله بینات (بینات

را به تورات، انجیل و معجزات مربوط به پیامبر اکرم6 آوردند) وقت این بینات برایشان آمد و علم پیدا کردند که این نب آخر
الزمان، وجود مبارک پیامبر است. بعد از این علم، اختلاف پیدا کردند، «‏و ما اخْتَلَف فيه»، یعن ف الحق، «ا الَّذِين اوتُوه»، که

این فیه را به ف الحق بزنیم، مرجعش ذکر نشده است؛ به عنوان مرجع معنوی ذکر مکند.

صحیح آن است که ضمیر به کتاب برگردد: و ما اختلف ف التاب نه ما اختلف ف الحق؛ یعن در این کتاب که الآن برایشان
فرستاده شد، اختلاف کردند. «بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنَات»، بعد از اینه بینات برایشان فرستاده شد! یعن اینها علم به همه چیز

داشتند، اما در عین حال در این کتاب اختلاف کردند.

مجمعالبیان مگوید: «و ما اختلف ف الحق»[13] یعن ضمیر را به حق برمگرداند. «ا الَّذِين اوتُوه»، یعن مر آن کسان که
این حق برایشان فرستاده شده؛ «من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنات». بعد هم مفرماید «بغْياً بينَهم»، پس این ضمیر یا به حق برگردد از

باب ضمیر معنوی و یا به خود کتاب برگردد چون «وانْزل معهم الْتَاب ... و ما اخْتَلَف ف التاب» در این کتاب اختلاف
کردند، مر کسان که این کتاب به آنها داده شده و بعد از بینات که برایشان بود. «بغْياً بينَهم»، یعن ی عده این کتاب را قبول

کردند و عدهای قبول نردند، عدهای بعض از کتاب را قبول کردند و بعض را قبول نردند؛ این مشود اختلاف در خود کتاب.
و الا اگر بوئیم در حق اختلاف کردند، اصلا معنای روشن ندارد. بوئیم «و ما اختلف ف الحق». لذا ترجیح که دادیم این

است که این «‏و ما اخْتَلَف فيه»، به کتاب برگردد.

البته در «وانْزل معهم الْتَاب بِالْحق ليحم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه» ی احتمال هم وجود دارد که ما اختلفوا هم در کتاب
باشد. یعن پیامبران را خدا فرستاد و بعد کتاب را هم همراهشان فرستاد. اگر در این کتاب اختلاف کردند، درست است از جهت

ادب ضمیر به مای موصوله مخورد، «فيما اخْتَلَفُوا فيه» در آنچه که اختلاف مکنند، اما مصداق آن هم کتاب است.

 کتاب همراه پیامبر مآید اما اگر اینها در همین کتاب و مطالب که در این کتاب آمده اختلاف کردند آن کس که باید این
-اختلاف را حل کند پیامبر است. روایت[14] که دیروز در بحث فقه خواندیم؛ منصور بن حازم مگوید: به امام صادق علیه
السلام عرض کردم به کتاب و قرآن مرجئه استدلال مکنند، قدریه استدلال مکنند، حت زنادقه هم استدلال مکنند؛ زندیق

مگوید شما که مگوئید خدا جسم نیست قرآن دارد «وجاء ربكَ»[15]، «يدُ اله»[16] و به آن استدلال مکنند. مگوید پس
باید ی کس مبین این کتاب باشد، در روایت دارد؛ قیم القرآن. به امام صادق گفتم که من با سنهای که بحث کردم گفتم قرآن
قیم لازم دارد و قیمش ابوبر است، عمر است یا حذیفه؟ گفتند نه اینها عالم به کتاب نیستند. گفتم پس قیمش عل بن اب طالب

علیهماالسلام است و امام علیه السلام تصدیق کرد و فرمود: حرف درست زدی.

 این احتمال وجود دارد که «ليحم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه» یعن بعد «وانْزل معهم الْتَاب» ی مگوید به این معناست،
ی مگوید معنایش این است، باز خود پیامبر باید حاکم باشد و مبین باشد یعن آن آیه «وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ»[17]

اصلا «فيما اخْتَلَفُوا فيه» را برنردانیم به مسئله اینه خدا هست یا نیست؟ پیغمبر هست یا نیست؟ معاد هست یا نیست؟



اشال این است که اگر «كانَ النَّاس امةً واحدَةً»؛ «امةً واحدَةً» را به ضلالت و کفر برگردانیم «فيما اخْتَلَفُوا فيه» یعن چه؟
«يها اخْتَلَفُوا فيمدَةً» را به کفر زدیم، «فاحةً وما انَ النَّاسعده‌ای بر حق هستند. طبق معنای مجمع البیان اگر ما «ك ی یعن
مشل پیدا مکند. و بعد هم ی جواب غیر قانع کنندهای مطرح مکند که ی عدهای کفرشان روی غلو است، ی عدهای

انَ النَّاسکنیم «كکه ما عرض م کفرشان عن تقصیرٍ است. این توجیه است و جواب قانع کنندهای نیست. اما روی این بیان
امةً واحدَةً» که در جلسه گذشته گفتیم مراد همان ضلالت است، خدا مبشرین را فرستاد. کتاب را هم همراهشان فرستاد. این

«ليحم بين النَّاسِ» عمدتاً غایت برای بعثت انبیاست؛ نب را برای چه فرستاد؟ نب را برای مبین بودن همین کتاب «فيما اخْتَلَفُوا
فيه» که مصداقش در همین کتاب است، فرستاد. همین قرآن را ی عده مگفتند سحر است، ی عده مگفتند شعر است،
حرفهای مخلتف مزدند، آما آنه باید از کتاب دفاع کند و جواب بدهد و تبیین کند وجود مبارک پیامبر صل اله علیه و آله

است. اگر اینطور معنا کردیم، چرا در این کتاب اختلاف مکردند؟ مفرماید: «ا الَّذِين اوتُوه» یعن آنهای که کتاب برایشان
فرستاده نشده بود که اختلاف نداشتند و در کفر خودشان باق مانده بودند، آنها در ضلالت خودشان باق مانده بودند، اما فرض
کنید حضرت نوح اگر برای جمع از مردم زمانه خودش آمده بود، در این کتاب اختلاف نمکردند مر کسان که این کتاب به

ایشان داده شده بود بعد از «ما جاءتْهم الْبيِنات»، یعن معجزه پیامبر را هم مدیدند و علم داشتند که این پیامبر است و علم
داشتند که این کتاب خداست، اما باز اختلاف مکردند. چرا اختلاف مکردند؟ از باب بغ، حسادت، ظلم یا بعضها به عنوان

طلب الریاسه گفتهاند. اصلا بغ در اینجا این است که دیدند اگر قرآن را قبول کنند از خیل از مشتهیات نفسان باید اعراض
کنند، اگر این قرآن را بخواهند قبول کنند باید محدودیت برای خودشان ایجاد کنند؛ منظورم کتاب آسمان است. بغ را طلباً

للدنیا بوئیم، برای طلب دنیایشان اختلاف مکردند، مگفتند بله خدا این را گفته ول منظورش این است که ما مگوئیم.

دیدگاه علامه پیرامون اختلافکنندگان
پس تا اینجا اینطوری که ما معنا کردیم که «فيما اخْتَلَفُوا فيه» یعن در همین کتاب اختلاف کرده بودند. بعد هم خداوند کبری
مآورد «وما اخْتَلَف فيه» در این کتاب. اما طبق این معنای که مجمع البیان دارد «فيما اخْتَلَفُوا فيه» یعن در آن اختلافات

دنیوی که داشتند و بعد هم «وما اخْتَلَف فيه» یعن «و ما اختلف ف الحق‏»[18] که ی تفسیر و معنای غیر مرتبط مشود!
علامه طباطبائ رضوان اله علیه «فيما اخْتَلَفُوا فيه» را مگوید در آنچه که نوع مردم در آن اختلاف داشتند؛ یعن اختلاف بین

الناس مراد است. این «وما اخْتَلَف فيه ا الَّذِين اوتُوه» را ایشان برمگرداند به حملهی کتاب و علمای که علم کتاب را پیدا
کردند، اختلاف دوم را به اختلاف من ناحیة العلماء و به این جهت برمگرداند.

ایشان در ی جای مفرماید: آیه نص در این است که دو اختلاف در آن وجود دارد: «فيما اخْتَلَفُوا فيه»‏ یعن «اختلاف سابق
عل التاب‏ و المختلفون بهذا الاختلاف هم الناس»[19]، اختلاف دیر قبل از انزال کتاب بوده است. یعن وقت که این کتاب

یعن «يهف ا اخْتَلَفمگرداند؛ «واتفاقاً ضمیر فیه را به کتاب برم «يهف ا اخْتَلَفمفرماید آن و «وآمد مردم اختلاف کردند. بعد م
«ف التاب».[20] «ا الَّذِين اوتُوه» یعن «علموا التاب و حملوه بغيا بينهم، و هذا الاختلاف لاحق بالتاب متأخر عن نزوله و

المختلفون بهذا الاختلاف علماء التاب و حملته دون جميع الناس»‏.[21] اولین مطلب این است که ایشان مفرماید این آیه نص
در این است که دو جور اختلاف است: ی اختلاف قبل از بعثت رسل و انزال کتب بین مردم بوده، ی اختلاف بعد از نزول

متْهاءا جدِ معب نم وتُوها الَّذِين ا يهف ا اخْتَلَفمکتاب و بعد از علم به کتاب که این مربوط به علمای یهود و نصارا بوده است؛ «و
الْبيِنَات» لذا مگوئیم دو اختلاف است، ول به نظر مرسد که دو اختلاف نیست! ایشان مفرماید اختلاف اول اختلاف بین

الناس است «و المختلفون بهذا الاختلاف هم الناس».[22] مردم اختلاف مکنند، اما در «وما اخْتَلَف فيه» فاعلش علماست. و
المختلفون بهذا الاختلاف علمای کتاب و حملهی کتاب است و عموم مردم نیست. آیا واقعاً از آیه م شود این را فهمید که دو

اختلاف است؟ بر اساس بیان که ما ذکر کردیم که «ليحم» یعن خود انبیاء حم مکنند، «فيما اخْتَلَفُوا فيه»‏ که موردش همین
کتاب است. عمدهاش این کتاب است، بعد مفرماید آنهای که در این کتاب اختلاف مکنند؛ «ا الَّذِين اوتُوه» کسان که این

کتاب برایشان فرستاده شده است. ایشان مگوید: «ا الَّذِين اوتُوه» یعن علم التاب. مجموعش این است که کسان که کتاب
ه است، اما در همین کتاب اختلاف کردند. چه کساننات هم علم پیدا کردند که این کتاب من البه ایشان داده شد و بعد از بی



اختلاف کردند؟ خود مردم اختلاف مکردند، ی کس قبول مکرد و ی کس قبول نمکرد. اما این علما را ایشان از کجای
این آیه درآورده است.

طبق این بیان ما این دو اختلاف ‐که علامه مطرح فرمودند‐ ی مشود. در ادامه خداوند مفرماید: «فَهدَى اله الَّذِين آمنُوا
لما اخْتَلَفُوا فيه من الْحق» خدا کسان که ایمان آوردند را در هر آنچه در حق مورد اختلاف باشد آنها را هدایت مکند. اگر

ایشان او را به علما مزند پس این آمنوا باید چه کسان باشند؟ باید مردم باشند، یعن هر کس که ایمان آورد اگر در این کتاب
هم اختلاف کرد خدا او را هدایت مکند، «بِاذْنه» که این اذن را هم بعضها تعبیر به علم کردهاند. اذن همان رحمت و لطف

خداست.

ننُوا» را به چه باید بزنیم؟ «مآم اگر ما او را به علما بزنیم، «الَّذِين «يمتَقسم اطرص َلا شَاءي ندِي مهي هالفرماید: «وبعد هم م 
يشَاء» را به چه باید بزنیم؟ اینها مشل مشود. البته الآن راجع به فرمایش مرحوم طباطبائ حرف نهای را نمزنیم. باید اساس

کلام ایشان را ذکر کنیم چون خیل ایشان اینجا زحمت کشیده و مطالب بسیار دقیق هم انصافاً بیان کردند. منته روی این
مطلب فر کنید. در این آیه دو تا «اخْتَلَفُوا» و ی «وما اخْتَلَف» داریم، آیا هر کدام را ی جور معنا کنیم یا طبق این معنای که

ما کردیم ی معنای واحد پیدا مکند؟! ولو اینه سیاق را در قرآن قرینه نمدانیم، سیاق قرینه بر کتب معمول عقلائیه است،
سیاق در قرآن قرینیت ندارد و نمتوانیم بوئیم هر چه این «فيما اخْتَلَفُوا»‏ را معنا کردیم «ما اخْتَلَفُوا» را هم همانطور معنا

کنیم. اما ظاهرش این است که ی سیاق خیل قوی دارد و باید ی معنا داشته باشد.
 

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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